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  چکيده

علم بودن يک علم مرهون انسجام مسائل و انسجام مسائل در گرو 
اغلب حکما اين عامل وحدت آفرين را موضوع . عاملي وحدت آفرين است

پرسش . اند علم خوانده و موضوع را ملاک تمايز علوم از يکديگر دانسته
سينا و ملاصدرا در تعيين موضوع  ابناصلي تحقيق حاضر، بررسي ديدگاه 
چنانکه در منطق آمده، موضوع هر . فلسفه و تمايز آن از ساير علوم است

علم چيزي است که از عوارض ذاتي آن علم بحث ميكند؛ بتعبير ديگر، 
ازاينرو بين موضوع هر علم . محمولات مسائل علم از عوارض ذاتي آن است

سينا و ملاصدرا،  طبق ديدگاه ابن. ار استتنگاتنگي برقر  و مسائل آن رابطه
است و مسائل » موجود بما هو موجود«موضوع فلسفه ـ در مقام تعريف ـ 
تنها دليلي بر اثبات اين مطلب  اما نه. آن نيز از عوارض ذاتي وجود است

يي از مسائل موجود در آثار اين دو فيلسوف   نيست، بلکه در تمام تحقق پاره
آيند؛ از جمله مباحث نفس، معاد، نبوت  ين فن بشمار نميمنطقاً از مسائل ا

آنچه بعنوان مسائل   شناسي بر همه تطبيق قواعد منطقي علم. و امامت
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فلسفي مطرح است، بسيار چالش برانگيز است؛ چرا که در مقام تعريف 
باشند اما در » موجود بما هو موجود«مسائل فلسفي بايد از عوارض ذاتيه 

شکل برخورده و بنظر ميرسد در برخي از مسائل فلسفي مقام تحقق به م
ازاينرو شکافي ميان مقام تعريف و مقام تحقق . اين نکته رعايت نشده است

آيد که بايد براي پر کردن اين شکاف تلاشهايي انجام  فلسفه، بوجود مي
از جمله اينکه اگر بخواهيم فيلسوفانه به اثبات عقايد خود بپردازيم، . شود

. هاي مضاف بررسي کنيم يم آن را در علمي جداگانه يا در فلسفهميتوان
هاي گوناگون فلسفي را با  ازاينرو هيچ منعي بنظر نميرسد که حوزه

کرده و با قراردادن موضوعات متفاوت و التزام به   شعاعهاي متفاوت تعريف
  .هاي اخص و اعم دست يافت قاعده عوارض ذاتيه به فلسفه

تمايز علوم، عوارض ذاتی، موجود بما هو موجود،  ملاک :ها كليد واژه
  شناسی های مضاف علم مقام تحقق، فلسفه مقام تعريف،

*  *  *  

 مقدمه

سينا و ملاصدرا، بزرگترين فيلسوفان اسلامي،  هاي فلسفي ابن گر انديشه اين تحقيق نظاره
،  برهان )١(ده استچنانکه در منطق آم. در زمينه موضوع فلسفه و تمايز آن با ساير علوم است

مفيد يقيين است و مراد از يقيين در برهان، علم به ثبوت محمول براي موضوع و علم به عدم 
يکي از ويژگيهاي يقييني بودن برهان، ذاتي بودن . امکان سلب محمول از موضوع است

محمول براي موضوع است؛ يعني محمول وصف موضوع باشد لذاته و قطع نظر از جميع 
ز اينرو ثبوت محمول ذاتي براي موضوعش ضروري خواهد بود، چرا كه موضوع آن از اغيار؛ ا

   )٢(.آيد و علل شيء ضرورتاً در حد تام آن اخذ ميشود علل وجودش بشمار مي
در علوم برهاني موضوع علم در حد تام محمولهاي مسائل وجود دارد و تمام 

رو در علوم منحصراً از اعراض از اين. محمولها، عرض ذاتي موضوع علم بشمار ميروند
هر علم برهاني داراي موضوع واحد است و تمايز علوم از . ذاتي صحبت ميشود

  .يکديگر تمايز حقيقي است و تشخّص و تمايز آنها به موضوعاتشان بازميگردد
ميباشد و مسائل آن عبارت » موجود«سينا و ملاصدرا  موضوع فلسفه از ديدگاه ابن
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ون هيچ شرطي بر موجود بماهو موجود عارض ميشود، اما آنچه است از اموري که بد
اند جامع و مانع افراد نميباشد، زيرا مستلزم  آنان بعنوان موضوع فلسفه تصور کرده

از فلسفه ) که از دقيقترين مباحث فلسفي است(خروج مباحثي نظير مباحث ماهيات 
خ، بهشت، امامت و نبوت ميباشد و همچنين مانع ورود مباحثي نظير كيفيت معاد، دوز

با توجه به اينکه چالش عميقي بين موضوع فلسفه و مسائل مطرح شده در . نميباشد
آن از جانب فيلسوفان اسلامي وجود دارد، ضروري است که به فهم دقيقي دربارة 
موضوع فلسفه و مسائل مطرح شده در آن و چگونگي هماهنگي ميان موضوع و مسائل 

نا و ملاصدرا برسيم تا بتوانيم به رهيافتي براي اين مسئله دست سي آن از ديدگاه ابن
  .يافته و از خلط مسائل علوم مختلف بخصوص علم فلسفه و علم کلام، جلوگيري كنيم

حول _ سينا و ملاصدرا  طبق ديدگاه ابن_ مباحث مطرح شده در اين تحقيق 
  :چند محور است

رابطه موضوع و ) ۳ارة مسائل؛تبيين نظر درب) ۲تبيين نظر دربارة موضوع؛) ۱
 .تمايز فلسفه با ساير علوم) ۴مسائل؛

قبل از ورود به بحث موضوع فلسفه و مسائل آن، موضوع علم و مسائل علم بيان 
بطورکلي بحث مسائل فلسفه بدنبال بحث موضوع فلسفه از اين بابت آورده شده . ميشود

و صدرالمتألهين شيرازي در ابتداي سينا  ابوعلي  الرئيس تا ببينيم آيا مبانيي که شيخ
اند، در مسائل آن نيز همانها را حفظ  مباحث خود در موضوع علم و موضوع فلسفه آورده

يي  اند يا نه؟ دراين ميان مسئله تمايز فلسفه از ساير علوم نيز از اهميت ويژه کرده
علم مشخص  اگر موضوع هر. برخوردار است؛ زيرا تمايز علوم به تمايز موضوعاتشان است

موضوع فلسفه نيز از جانب فيلسوفان اسلامي از . آيد باشد تداخل در علوم بوجود نمي
  .سينا و ملاصدرا مشخص شده است و از اينرو نبايد علوم ديگر در آن وارد شوند جمله ابن

  تبيين نظر دربارة موضوع. ۱

  موضوع علم. ۱ـ۱

در فلسفه نيز بحث موضوع علم  نظر به اينکه موضوع علم يکي از اجزاء علم ميباشد،
: اند حکماي اسلامي در تعريف موضوع هر علمي گفته. يي برخوردار است از جايگاه ويژه

اين قاعده يکي از قواعد کلي فلسفه . »موضوع کلَ علم ما يبحثُ فيه عن عوارضه الذاتيه«



     دوم، شماره اولسال  
  1390تابستان                   

  

104 

آنها قواعد يي از  پاره: قوانين کلي و قواعد عام فلسفي بر دو قسمند. اسلامي ميباشد
اين قاعده . ميباشد ٢شناختي هستي_يي ديگر قوانين فلسفي و پاره ١ منطقي و معرفتي

معرفتي و از نوع مسائل معرفت درجه _ لسفي نيست، بلکه يک قاعده منطقييک اصل ف
دليل عمده مطلب اين است که بحث از حقيقت موضوع علم در رديف مسائل . دو است

در اين قاعده که لفظ علم بطور  .مبادي آن علم محسوب ميشود آن علم نيست، بلکه از 
از اينرو . ، مراد از علم، علوم برهاني است»...موضوع کل علم«مطلق بکار برده شده است 

  .اين قاعده فقط يک اصطلاح قراردادي نيست و برهان قطعي آن را تأييد ميکند
ت و هم بلحاظ مادي؛ برهان قياسي است که هم بلحاظ صوري ضروري الانتاج اس

مقدمه يقييني . چراکه، آن بنابر تعريف، قياسي مبتني بر مقدمات صرفاً يقييني است
که قياس برهاني از آن تشکيل ميشود داراي چهار شرط است که با فقدان هر کدام 

  : اين شرايط عبارتند از. از آن شرايط، قياس مفيد يقيين نخواهد بود
  .ذاتيت محمول) ۴دوام در صدق؛ ) ۳در صدق؛ ضرورت ) ۲کليت در صدق؛ ) ۱

در قضاياي يقييني و بتبع آن در مسائل علم برهاني، محمول ذاتي موضوع است، 
بطوري که با وجود موضوع موجود ميگردد و با رفع آن مرتفع ميشود؛ زيرا اگر چنين 

  .نباشد يقيني نخواهد بود
اد قاعده در مورد علوم برهاني با توجه به آنچه در اينجا ذکر شد، برهاني بودن مف

بروشني معلوم ميشود؛ زيرا اگر مسائل علم از طريق برهان به مرحله اثبات برسد، 
يي بايد آن مسائل نسبت به موضوع آن علم از جمله عوارض ذاتي  بدون هيچ شبهه

موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارضه «باشد و به اين ترتيب صدق قاعده 
  .برهاني ظاهر ميگردد در علوم» الذاتيه

و کتاب ) بخش منطق( اشارات و تنبيهاتسينا در کتاب  الرئيس ابوعلي شيخ
: از نظر وي اجزاء علوم عبارتند از )٣(.بحثي پيرامون اجزاء علوم دارد برهان شفا

، فصل ششم، در برهان شفاوي در کتاب . موضوعات علوم و مبادي و مسائل علوم
  :را اينگونه توصيف ميکند يي کوتاه اين سه رکن جمله

   )٤(.فالمبادي منها البرهان، والمسائل لها البرهان و الموضوعات عليها البرهان

                                                 
1. epistemology 
2. ontology 
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از نظر . آن وابسته است، موضوع علم ميباشد رکن نخستيني که تحقق هر علم به 
سينا، موضوعات اموري هستند که علم از احوال منسوب به آنها و عوارض ذاتي  ابن

ند و اين موضوعات گاهي مفرد است؛ مثل عدد براي علم حساب و آنها بحث ميک
او در . گاهي غيرمفرد و داراي موضوعات کثيري است که در چيزي اشتراک دارند

همچنين وي . فصول و مواضع متعددي علوم را با ملاک موضوع تقسيم کرده است
سينا در  پيشرفت ابن )٥(.وحدت مسائل يک علم را با ملاک موضوع تبيين ميکند

طراحي جايگاه : بحث جايگاه موضوع علم را ميتوان در محورهاي زير خلاصه کرد
موضوع علم بصورت مسئله مستقل، تدوين بحثهاي مربوط به نقش موضوع علم 

  .هاي جديد در بحث گشودن زاويه و بصورت منسجم
 در مورد موضوع علم معتقد تعليقه بر الهيات شفاصدرالمتألهين نيز در شرح و 

است موضوعات اموري هستند که از احوال منسوب به آنها و عوارض ذاتي آنها در 
، جلد اول، ابتدا نظر فلاسفه پيشين را در اسفار اربعهوي در کتاب . علم بحث ميشود

آنها را رد ميكند و در ادامه بحث عوارض ذاتي را   مورد موضوع علم بيان كرده و همه
  .ظور از موضوع علم را روشن نکرده استپيش ميکشد، در حالي که هنوز من

  عوارض ذاتي. ۲ـ۱

سازي حکما از تعريف موضوع علم، مفهوم پيچيده عوارض ذاتيه را بميان  مفهوم
  )٦(.آورد مي

در فلسفه نيز . عوارض ذاتيه در هر علم مانند يک چارچوب براي مسائل آن علم است
يي بايد  او در چه حيطه  فهتعريف هر فيلسوف از عوارض ذاتيه مشخص ميکند که فلس

از اينرو بحث از عوارض ذاتيه يک . حرف بزند و چه مسائلي را بايد در آن مطرح ساخت
عوارض ذاتي که همه در ذاتي بودن آنها . بحث کليدي در ابتداي ورود به فلسفه ميباشد

عارضي كه بدون واسطه بر معروض عارض ميگردد؛ ) ۱ )٧(:اتفاق دارند بر سه قسم است
قسم دوم آن است که بر معروض بواسطه جز ) ۲.مانند تعجب که بر انسان عارض ميشود

مساوي با معروض عارض ميگردد؛ مانند عروض تکلم بر انسان بواسطة جزء مساوي با 
قسم سوم نيز آن است که بر معروض بواسطه امري که خارج از ) ۳. آنکه ناطق است

انند ضحک که عارض بر انسان ميشود معروض و مساوي با آن است عارض ميشود؛ م
در مورد عوارض ذاتي، مبناي اغلب . بواسطه تعجبي که خارج از انسان و مساوي با اوست
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حکما اين است که مقصود از عوارض ذاتي در اين مقام مقابل عوارض غريب است و آن 
نه  بمعناي ذاتي در باب برهان ميباشد و مراد از ذاتي باب برهان آن است که محمول

امر اعم و نه بواسطه امر اخص بر موضوع عارض ميگردد؛ يعني محمولي که يا   بواسطه
از اينروست که حکما در تعريف . بلاواسطه عارض موضوع ميشود يا بواسطه امر مساوي

  .»الخارج المحمول الذي يلحق الشيء الذاتيه اولامر يساويه«: اند عرض ذاتي گفته
اين جهت است که در  عوارض ذاتي بيان شد، به ذاتي ناميدن سه قسمي که در 

هر سه حالت ميتوان گفت عارض در واقع و حقيقتاً مستند به ذات معروض است، در 
اند و بهمين سبب در علم از  حالي که بقيه نسبت به ذات معروض بعيد و بيگانه

چرا که عوارض غريب در واقع خود شيء . عوارض غريب موضوع بحث نميشود
  )٨(.حقيقتاً مستند به غير ميباشند نيستند و

في الطريق ماهو که محمول در حد ) ۱: سينا اقسام ذاتي عبارتند از از نظر ابوعلي
عرض ) ۲. موضوع اخذ شده و شامل جنس، جنس الجنس، فصل و فصل الجنس ميشود
بنظر وي . ذاتي که معروض يا موضوع معروض يا جنس موضوع در حد آن اخذ ميشود

اعراض غريبه در علوم و صناعات برهاني، صحبت نميکنيم چون آنها مطلوب ما هيچگاه از 
يي هستند که اختصاص به  زيرا محمولات مسائل علوم برهاني يا بگونه. در آن علوم نيستند

يي  موضوع دارند که در اينصورت عرض غريب نيستند بلکه از اعراض ذاتيند و يا بگونه
  .اند دارند كه در اين صورت از آن علم بيگانههستند که اختصاص به موضوع علم ن

الرئيس، عرض ذاتي محمولي است که موضوع در حدش اخذ شده  از نظر شيخ
. ولي در بسياري از مسائل برهاني، موضوع در حد محمول اخذ نشده است )٩(.باشد

سازي آن  براي آنکه تعريف عرض ذاتي شامل چنين محمولهايي هم بشود، در مفهوم
گرفته   سينا شعاعهاي متفاوتي صورت اين توسعه در آثار ابن. است شده  اده توسعه د

ايشان گاهي موضوع مسئله را شامل موضوع علم، انواع آن، عرض ذاتي موضوع . است 
علم، عرض ذاتي انواع آن، عرض ذاتي عرض ذاتي موضوع علم و عرض ذاتي نوع 

  .را ذکر نميکندعرض ذاتي موضوع علم ميداند و گاهي هم اين موارد 
، پس از بيان آراء فيلسوفان پيشين دربارة بعةالاسفار الارصدرالمتألهين هم در کتاب 

بنظر  )١٠(.موضوع علم و عوارض ذاتي آن، نظر اختصاصي خويش را دراينباره بيان ميکند
اند که يا به نفس ذات  وي، چون حکما عرض ذاتي را امري خارج از ذات موضوع دانسته
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خواه (دون واسطه بر موضوع حمل ميشود و يا بواسطه امري مساوي با موضوع موضوع و ب
امر بر آنان دشوار گرديده؛ ) امر مساوي داخل در ذات موضوع باشد يا خارج از ذات موضوع

چرا که اکثر مسائل علوم از تحت آن خارج ميشوند و از اينرو بعضي براي حل اين مشکل 
: اند بنظر ملاصدرا اينکه در تعريف موضوع علم گفته. اند کرده  در تعريف موضوع علم تصرف

  .، تعريفي مسامحه آميز است»چيزي که در آن از عوارض ذاتيه آن علم بحث ميشود«
بنابر تعريف مشهور، عرض ذاتي بايد مساوي با موضوع علم باشد، حال آنکه بنظر وي 

فصل اخص از جنس  هم ميتواند عرض ذاتي باشد؛ مثلاً» وصف اخص«در شرايطي حتي 
است و نسبت به آن مقسم ميباشد، در عين حال، عرض ذاتي جنس هم ميباشد و از آن 
. بالاتر، گاهي عرض ذاتي و حتي عرض غريب نوع هم ميتواند عرض ذاتي جنس باشد

آنچه در . ، تفاوت قائل ميشود»عارض بواسطه امر خاص«و » عارض خاص«ملاصدرا ميان 
که بواسطه امر خاص عارض نشود؛ يعني لحوقش  است  اين تعريف ذاتي شرط ميشود 

متوقف بر اين نباشد که معروض، متخصص به نوع خاصي از انواع خود گردد و اين تفاوت 
از اينرو اگر جنس براي دريافت وصف . دارد با اينکه معروض پس از عروض نوع خاص گردد

پذيرش اين وصف گردد، اخص بايد پيشاپيش تخصص و تعين نوعي پيدا کند و آماده 
فرق است ميان اينكه جنس پس از نوع شدن، . وصف مذکور عرض غريب است نه ذاتي

  .وصفي را بپذيرد و ميان اينكه جنس با خود همين وصف نوع شود و تعين پيدا کند

  موضوع فلسفه. ۳ـ۱

لفظي، شرح   باتوجه به تاريخ تفکر فلسفي، جهت ايضاح مقصود و پرهيز از مغالطه
نظر به اينکه فلسفه در تاريخ خود به معاني مختلفي . اي فلسفه ضرورت داردمعن

است که اين تعاريف بسته  اطلاق شده، تعاريف مختلفي را نيز بخود اختصاص داده 
يکي از معانيي که سابقاً رايج بوده، معناي عام . به نوع معناي آن متفاوت خواهد بود

و علوم ) بيعيات، رياضيات و مابعدالطبيعهط(فلسفه بوده است که شامل علوم نظري 
به اين اعتبار، واژه فلسفه به نوع . ميباشد) علم اخلاق، تدبير منزل و سياست(عملي 

بديهي است که . علوم ميشد  خاصي از تفکر محدود نبوده است، بلکه شامل همه
بلکه  فلسفه به اين معني نميتوانسته موضوع واحد داشته باشد، زيرا يک علم نبوده،

  .بالطبع در اينجا تقابلي بين فلسفه و علم نيست. يي از علوم بوده است مجموعه
است، فلسفه » مابعدالطبيعه«يا » فلسفه اولي« بنا بر معناي اخص آن که معادل 
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موجود بماهو «ديگر از احوال  از علمي که از احکام کلي موجود و بعبارت  عبارت است
اند، منظورشان  ه فلسفه را بنحو اخير تعريف کردهکساني ک. بحث ميكند )١١(»موجود

آنکه مختص به  از احکام کلي وجود، احکامي است که براي وجود ثابت ميشود؛ بي
علوم طبيعي و رياضي نيز بحث از احوال وجود ميكنند، . رياضيات يا طبيعيات باشد

ه هاي خاص است؛ مانند وجودهاي رياضي ک ولي بحث آنها دربارة احوال وجود
غير از احکامي که متعلق به وجود طبيعي . هرکدام در علمي خاص بحث ميشوند

ميباشند، احکام ديگري نيز هستند که ) کميتها(و وجود رياضي ) وجود اجسام(
  .در فلسفه از اين احکام کليه بحث ميشود. ميباشند» مطلق وجود«متعلق به 

كاملاً به بررسي موضوع  الهيات شفاسينا در فصل اول و دوم نخستين مقاله  ابن
در فصل اول، موضوعيت اموري که  )١٢(.پرداخته است فلسفه بر اساس ضوابط منطقي 

ذات حق و اسباب (ِّ شيخ نيست  اند و مرضي ديگران بعنوان موضوع فلسفه مطرح کرده
وي در . ابطال ميشود و در فصل دوم، موضوعيت موجود مطلق اثبات ميشود) نخستين

اند که موضوع الهيات  بعضي چنين پنداشته: يات يا فلسفه اولي ميگويدبيان موضوع اله
عبارت است از ذات و صفات الهي و برخي ديگر بر آنند که موضوع آن اسباب قصواي 

اين هر دو نظر ناصواب است و حق : سپس ميگويد. است) اسباب نخستين(موجودات 
دات از جمله مطالب و مسائل اين است که ذات و صفات الهي و نيز اسباب قصواي موجو

  .فلسفه اولي است نه موضوع آن و موضوع آن امري است عامتر از هر دو
وي در رد اين نظر که موضوع فلسفه ذات و صفات الهي باشد، اينگونه دليل 

آورد که موضوع هر علمي بايد در آن علم امري مسلّم الوجود باشد، نه چيزي که  مي
م اين است که دربارة اوصاف و احوال آن به تحقيق محتاج اثبات است و کار عل

بپردازد، حال آنکه وجود خداي تعالي چيزي نيست که در اين علم مسلم و بديهي 
وجود خداوند بنفسه بين و . باشد، بلکه از مسائلي است که اثبات آن مطلوب است

علوم از چون هيچيک از . بديهي نيست و بايد به اثبات برسد و قابل اثبات هم هست
اخلاق و سياست گرفته تا علوم طبيعي و رياضي و منطقي به اثبات اين مسئله 
نميپردازند، پس جاي اثبات آن در همين  بخش از حکمت نظري يعني فلسفه اولي 

چون علم الهي از امور مفارق ماده بحث ميكند و : افزايد وي در ادامه مي. است
ني، بلکه از هر جهت يگانه و بري از ماده يي جسما خداوند هم نه جسم است و نه قوه
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نتيجه آنکه وجود و . و حرکت است، پس بحث از او منحصراً متعلق به الهيات است
آن بخش از . تعالي از مطالب و مسائل فلسفه اولي است نه موضوع آن صفات حق

نام دارد و » علم ربوبيت«يا »  الهيات خاص«الهيات که در اينباره گفتگو ميكند 
  .بر همه مباحث فلسفه اولي از باب تسميه کل به اسم جزء است» الهيات«لاق اط

اند  موجود دانسته )١٣(سينا در رد نظر کساني که موضوع الهيات را اسباب قصواي ابن
آورد و بخصوص بر روي اين نکتة مهم تأکيد ميكند که بحث دربارة  نيز دلايل چندي مي

ست وجود رابطه ضروري بين علت و معلول اسباب قصوي در صورتي مجاز است که نخ
ثابت شود؛ يعني وجود عليت محرز و مسلم گردد، زيرا اصل عليت امري بين و ضروري 

حال امري . دار اثبات سببيت و عليت است، همين علم الهي است علمي که عهده. نيست
 که بايد در علمي به اثبات برسد، چگونه ميتواند موضوع آن علم قرار گيرد؟

چيزي که   ميخواهد با دليل اثبات کند آن )١٤(الهيات شفاوي در فصل دوم 
از نظر او موضوع علم طبيعي . است )١٥(»موجود بماهو موجود«موضوع اين علم است 

موضوع علم . جسم است از آن جهت که حرکت و سکون بر آن عارض ميگردد
ده خاص است مانند رياضي يا مقدار مطلق است مانند هندسه، يا مقدار مقيد به ما

هئيت، يا عدد مطلق است مانند حساب و يا عدد مقيد به ماده خاص است مانند 
موضوع علم منطق هم معقولات ثانيه است که متکي به معقولات اوليه . موسيقي

  .كم به هيچ مادة جسمانيي وابسته نيست يي و دست است و وجود آنها به هيچ ماده
و وجود آن و جوهريت جسم و عوارض مقدار و  اين مسائل، يعني جوهريت جوهر

عدد، از آن نظر که موجودند و نحوة وجود آنها و همچنين صور غيرمتعلق به اجسام 
نظر داخل در علوم طبيعي و رياضي  و ماهيت آنها و نحوة وجود آنها، از آن 

که علم به آنها داخل در بحث امور مفارقه است و امکان ندارد جز  )١٦(نيستند
آيند براي همه  موضوع مشترکي که همه از حالات و عوارض آن بشمار مي» جودمو«

هاي  زيرا بعضي از آنها جوهرند و بعضي از مقوله کم و بعضي از مقوله. اينها فرض کرد
  .آنها را در بر نميگيرد  ، همه»وجود«ديگر و هيچ مقوله عام و واقعيي جز معني 

شترکي است که موضوعات ساير علوم و موضوع م» موجود«سينا  براساس نظر ابن
همچنين مفاهيمي از قبيل واحد، کثير، موافق و مخالف که در همه علوم مورد استفاده 

وجود  )١٧(.قرار ميگيرند و هيچيک از علوم متصدي تحقيق در آنها نيست را در برميگيرد
نيازي به حد ندارد، . سينا، امري کاملاً بديهي است و نيازي به حد و رسم ندارد از نظر ابن
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نيازي به رسم ندارد، زيرا . زيرا چيزي از آن عامتر نيست و داراي جنس و فصل نميباشد
  . تر از وجود نيست که موجب شناسايي آن بشود شده چيزي شناخته

سينا در باب موضوع فلسفه تأکيد دارد که هر چه را بتوان گفت  بر اين، ابن علاوه 
حتي کثرت را که از طبيعت واحد فاصله . احد استموجود است، ميتوان گفت و

پس ميتوان گفت که . تايي دارد، به کثرت متصّف ميكنند و مثلاً گفته ميشود يک ده
   )١٨(.لواحق آن دارد» واحد بما هو واحد«فلسفه الهي يا علم الهي نظر در 

صدرالمتألهين هم در ابتداي موضوع فلسفه اولي، براي روشن شدن اين مطلب، 
به انسان . موجودي مثل انسان را در نظر ميگيريم )١٩(.يي را ذکر كرده است قدمهم

  :اند صفات گوناگوني را ميتوان نسبت داد، اين اوصاف به يک اعتبار سه دسته
  .کلي و جزئي، بالفعل و بالقوه، واحد و کثير: اوصافي مانند. ۱
  .ودنمساوي بودن يا بزرگتر بودن يا کوچکتر ب: اوصافي مانند. ۲
  .گرم و سرد، متحرک و ساکن ، رشد و نمو داشتن: اوصافي مانند. ۳

» کميت دار«دستة دوم از اين اوصاف به اين دليل بر انسان حمل ميشوند که 
است و » داراي ماده«است و اوصاف دسته سوم از اينرو بر انسان حمل ميشود که 

هت کميت داشتن بر انسان اما مفاهيم دسته نخست نه از ج. تغيير و تبديل ميپذيرد
و تحقق » موجود بودن«حمل ميشود و نه از جهت ماده داشتن، بلکه تنها بدليل 

رياضيات و طبيعيات بترتيب متفکل دسته دوم و . داشتن به او نسبت داده ميشود
. سوم از اين اوصاف هستند، اما گروه اول در هيچيک از اين دو علم مطرح نميشود

اين علم در . ستقلي تأسيس کرد که از اين ويژگيها بحث کندازاينرو بايد علم م
  .معروف شده است» علم الهي«فلسفه اسلامي به 

خاطر نشان ميكند که موضوع علم حکمت الهي  بيةالشواهد الربوملاصدرا در کتاب 

عبارت از وجود است، زيرا محمولها و اوصاف و احکامي که در اين علم مورد بررسي قرار 
همگي از جمله اموري هستند که اولاً و بالذات عارض بر موجود ميگردند از آن ميگيرند، 

اينكه موجود امري طبيعي مانند  عروض نياز باشد به جهت که موجود است بدون آنکه در 
ازاينرو  )٢٠(.جسم، يا امري تعليمي مانند کم گردد؛ چنانکه در ساير علوم اين احتياج هست

مولاتي است که حمل آنها بر موجود مستلزم رياضي يا عوارض ذاتي موجود مطلق، مح
آنچه بايد در موضوع فلسفه قيد کنيم اين  از نظر ملاصدرا )٢١(.طبيعي شدن آنها نيست
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زيرا ممکن است . است که در اين علم از صفات کلي موجود بحث ميشود نه از ذوات خاص
يي از  ک موجود يا در دستهاز صفات کلي موجود بحث کنيم و اتفاقاً اين صفات تنها در ي

  )٢٢( .اين مقدار به کليت مسائل فلسفي آسيبي نميرساند. موجودات مصداق داشته باشند

  رابطه موضوع و مسائل. ۲

از قضايايي که موضوعات آنها تحت عنوان جامع کل  مسائل يک علم عبارت است 
ي که يا کلي قرار دارند و موضوع يک علم عبارت است از همان عنوان جامع

موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارضه «قاعده . موضوعات مسائل را در برميگيرد
طبق اين قاعده . دربارة رابطه موضوع علم با مسائل آن بحث ميكند» الذاتيه

ازاينرو در رابطه . محمولات مسائل بايد از عوارض ذاتيه موضوع مسئله هم باشند
  .و اولي را ايفا ميكنندموضوع و مسائل يک علم عوارض نقش اساسي 

سينا، مسائل عبارتند از قضايايي که محمول آنها براي موضوع علم، يا براي  از نظر ابن
وي دربارة نسبت موضوع مسئله با  )٢٣(.انواع آن، يا براي عوارض آن، عوارض ذاتي است

نکاتي را در کتاب  موضوع علم، اقسام مسائل، موضوع مسئله علم و محمول در مسائل علوم،
طبق ديدگاه  )٢٤(.خود يادآور شده که نشان دهنده دقت و تعمق فکري اوست برهان شفا

وي دربارة رابطه عرض ذاتي با موضوع علم، عرض ذاتي بايد دو خصوصيت داشته باشد؛ 
   )٢٥(.يکي اينكه مختص موضوع باشد و ديگر اينکه موضوع از آن يا مقابلش خالي نباشد

سينا را دربارة مسائل  ، نظر ابنشرح و تعليقه بر الهيات شفادر کتاب  ملاصدرا نيز
همانطور که گفته شد از نظر  )٢٦(.علم عيناً نقل ميكند و توضيح بيشتري نميدهد

صدرالمتألهين لازم نيست عرض ذاتي مساوي با موضوع علم باشد، بلکه در شرايطي 
ا توسعه در معناي عرض بنابرين وي ب. وصف اخص هم ميتواند عرض ذاتي باشد

  . ذاتي، رابطه موضوع و مسائل را نسبت به فلاسفه ديگر بازتر درنظر گرفت
سينا و ملاصدرا دربارة رابطه موضوع و مسائل بطورکلي مشخص  حال که نظر ابن

سينا، مسائل علم  از نظر ابن. شد، وارد بحث دربارة رابطه موضوع و مسائل فلسفه ميشويم
وري است که بدون هيچ قيد و شرطي بر موجود بما هو موجود عارض الهي عبارت از ام

جوهر و کم و کيف که از : برخي از اين امور بمنزله انواع براي موجودند، مانند. ميشوند
: برخي ديگر نيز بمنزله عوارض خاصه ميباشند، مانند. عوارض ذاتي موجود ميباشند

  .و وجوب براي موجودواحد و کثير و قوه و فعل، کلي و جزئي، امکان 



     دوم، شماره اولسال  
  1390تابستان                   

  

112 

زيرا . اند وي علم الهي را علم به اموري ميداند که در مقام حد وجود بينياز از ماده
حال اين امور . اند و عوارض آن بحسب وجود متقدم بر ماده» موجود بما هو موجود«

يا بکلي مبراي از ماده هستند مانند واجب الوجود يا با ماده آميختگي دارند، ولي اين 
ختگي از سنخ سبب مقَوم و مقدم بر ماده است، مانند صور نسبت به ماده، يا آمي

اموري هستند که گاهي در ماده و گاهي در غير ماده موجود ميشوند، مانند عليت و 
بعضي از آنها نيز اموري ماديند مانند حرکت و سکون، اما حيثيت مادي . وحدت

   )٢٧(.هاستبودنشان مدنظر نيست و بحث از نحوة وجود آن
وجود و احکام و : سينا مسائل مطرح شده در فلسفه را اينگونه امور ميداند ابوعلي

عوارض آن مانند جوهر و عرض، کم و کيف، کلي و جزئي، علت و معلول، قوه و فعل، 
تقدم و تأخر، وحدت و کثرت، جنس و نوع که اين امور و نظاير آنها از لواحق و 

همچنين خدا و صفات و افعال وي، جواهر . باشندعوارض موجود بماهو موجود مي
فلکي و عناصر، انسان  و کيفيت رجوع اشياء بسوي مبدأ تعالي، نبوت، الهام و 
استجابت دعا، فلسفه عبادت و منافع دنيوي و اخروي آن، قضا و قدر نيز از مسائل 

  .مطرح شده در فلسفه از جانب وي هستند
موجودات را نميتوان در اين علم اثبات کرد، وي در پاسخ به اين سؤال که مبادي 

زيرا در هر علم بايد از عوارض موضوع آن علم بحث شود نه مبادي و اسباب موضوع آن، 
معناي مبدأ بودن اين . بحث از مبادي موجود نيز بحث از عوارض آن ميباشد: ميگويد

بلکه بر . ز باشدآيد مبدأ خود ني نيست که مبدأ همه باشد، زيرا در اين صورت لازم مي
اساس اين بيان، بعضي از موجودات مبدأ بعضي ديگرند و مبادي بعضي از موجودات در 

آيد مبدأ خود نيز  صورت لازم مي اين فن مورد بررسي قرار ميگيرد، چرا که در غير اين
سينا پاسخي از  البته صدرالمتألهين در پاسخ به اين اشکال، علاوه بر پاسخ ابن. باشد

سيناست و آن اينكه، طبيعت  ر عرشي نيز بيان ميدارد که بنظر بهتر از پاسخ ابنطريق س
وجود مطلق داراي وحدت عموميه است، ازاينرو جايز است که فرد متقدم بر طبيعت 
مطلقه، خود از لواحق متأخره طبيعت مطلقه باشد و اين تناقض نيست، زيرا شرط 

  .حدت بالعمومتناقض، وحدت موضوع است به وحدت عددي نه و
سير پيشينيان از امور عامه را بيان کرده و فملاصدرا ابتدا طي سه نمونه، ت

اشکالات وارده بر هر يک از آنها را گوشزد ميكند و سپس تعريف خود از امور عامه را 
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موجود بما «طبق ديدگاه وي، امور عامه عبارتند از صفاتي که عارض بر . بيان ميدارد
بدون آنکه وجود در عروض آن صفات بر وي محتاج اين باشد  ميگردند،» هو موجود

بعضي از اين امور عبارتند از ذوات، يعني . که موجودي طبيعي يا رياضي گردد
اند و بعضي ديگر معاني و مفاهيم  موجوداتي که بطور کلي و مطلقاً عاري از ماده

ن جهت که ماديند ماديه نيز ميباشند نه از آ  يي هستند که شامل طبايع کليه کليه
بلکه از آن جهت که موجوداتي عام و کلي و مطلقند، مانند مفهوم وحدت و کثرت، 

از نظر وي، عرض ذاتي موجود مطلق هر محمولي ... . علت و معلول، حادث و قديم و
بدين . است که عروض آن بر موجود، متوقف بر طبيعي يا رياضي شدن آن نباشد

ودات نيز بحث از عوارض ذاتي موجودات است و از ترتيب، بحث از علل نهايي موج
  :ميشمارد ملاصدرا مسائل الهيات را اينگونه بر. آيد مسائل فلسفه بشمار مي

  اسباب قصوي و علل عاليه معلولات )الف

اولاً، در علم الهي از عاليترين موجودات بحث ميشود نه از علل قريب که در ديگر 
. ت همه معلولها بحث ميشود نه علت معلولهاي خاصثانياً، از عل. علوم مطرح ميگردد

الوجود و عقول  شامل همه علل عاليه ميشوند، اعم از واجب» اسباب قصوي«بهرحال 
اين . و نفوس کليه؛ بعبارت ديگر منظور از اسباب قصوي مجردات و مفارقات است

  .الاخص مربوط ميشود بحث از فلسفه به مباحث الهيات بالمعني

  موجود بما هو موجود  تيهعوارض ذا )ب

وي اين مورد را قسمي در عرض اقسام ديگر شمرده است، ولي بنا بر آنچه 
ملاصدرا معمولاً بر آن تأکيد دارد، بحث از احکام کلي وجود تمام مسائل اين علم را 

  .شامل ميشود نه اينكه تنها جزئي از مسائل آن باشد

  موضوعات علوم جزئيه )ج

، تقسيمات ثانويه بلکه تقسيمات ثالثه و رابعه هم داخل در با اين بيان ملاصدرا
» عوارض ذاتيه«دليل وي اين است که موضوعات ساير علوم مثل . علم الهي ميشود

   )٢٨(.براي موجود بما هو موجود است
اثبات وجود خدا و اسماء : وي مسائل علم حکمت الهي را از اين قرار ميداند
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پيامبر آن، اثبات عالم آخرت و معاد و کيفيت پديد  صفات و افعال او، ملائکه، کتب
  گانه جوهر و عرض که بمنزلة نفوس، اثبات مقولات ده  آمدن عالم آخرت از ناحيه

انواع براي موجود مطلق ميباشند، اثبات امور عامه مثل واحد و کثير، قوه و فعل، 
ثبات مبادي قصوي عوارض خاصه براي موجود مطلقند،  ا  که بمنزلة... کلي و جزئي و

  .فاعل، غايت، ماده و صورت: يعني علل چهارگانه که عبارتند از 
از نظر هر دو فيلسوف، مسائل فلسفه عبارتند از اموري که بدون هيچ قيد و شرطي 

عارض ميشوند؛ ازاينرو نظر هر دو در مسائل فلسفه يکي » موجود بما هو موجود«بر 
  . اند سازگار نيست که در فلسفه آنها مطرح کردهاست، ولي اين گفته ايشان با مسائلي 

در تعريف موضوع علم از جانب هر دو فيلسوف گفتيم موضوعات اموري هستند 
که علم از احوال منسوب به آنها و عوارض ذاتي آنها بحث ميكند و عرض ذاتي هم 

آيد مسائلي که از  اما بنظر نمي. محمولي است که موضوع در حدش اخذ شده باشد
نب اين دو فيلسوف در علم الهي مطرح شده، عرض ذاتي باشد که موضوع ـ که جا

اما اگر در پاسخ بگوييم که بالأخره  )٢٩(.همان وجود است ـ در حد آن اخذ شده باشد
حقيقت وجود در اينگونه مسائل وجود دارد و ازاينرو در تعريف آنها هم وجود لحاظ 

چرا که . تي مشکل دو چندان ميشودميشود، باز مشکل حل نشده باقي مانده و ح
اولاً وجود در تعريف حدي اينگونه مسائل اخذ نميشود و ثانياً اگر اينگونه استدلال 
کنيم بايد تمامي مسائل علوم مختلف را نيز از مسائل علم فلسفه بدانيم، زيرا گستره 

  .وجود همه عالم را در برداشته و تک تک آنها را شامل ميشود

  ه با ساير علومتمايز فلسف. ۳

، دربارة اختلاف و اشتراک علوم برهان شفاسينا در فصل هفتم از مقاله دوم  ابن
اختلاف . از نظر او علوم حقيقي اختلافشان به اختلاف موضوعات آنهاست. صحبت ميكند

يي که مسائل مربوط به   يا دو موضوع متباين هستند، بگونه: موضوعات بدوصورت ميباشد
چ ربطي به مسائل مربوط به ديگري ندارد يا اختلاف موضوعات همراه با يکي از آنها هي

  : اند تداخل است و موضوعات جهات اشتراک دارند که خود بدو گونه
يا يکي از دو موضوع اعم است و ديگري اخص؛ مثل جنس و فصل که در ) الف

از علم آيد بلکه جزئي  يي بشمار نمي اين حالت از نظر شيخ علم اخص علم جداگانه
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  . اعم  محسوب ميشود
موضوع دو علم اختلاف حيثي با يکديگر داشته و در هر علمي از يک حيثيت ) ب

  .آن بحث ميشود
از نظر شيخ گاهي دو علم داريم که يکي موضوعش اعم از ديگري است اما 
عموميتش، عموميت جنس نيست؛ مثل مفهوم موجود و مفهوم واحد که از معقولات 

  .و ماهيت محسوب نميشوند فلسفيند  ثانيه
سينا دربارة نسبت فلسفه با ساير علوم اين است که موضوع فلسفه  عقيدة ابوعلي

موجود است و اين موضوع نسبت به موضوعات ساير علوم، اعم است ولي در عين حال 
نميتوان بقيه علوم را اجزائي از علم فلسفه دانست؛ چرا که موضوع ساير علوم نوعي از 

مفهوم موجود نيستند و اصلاً مفهوم موجود جنس نميباشد و ازاينرو  انواع تحت
از نظر وي، محمولات مسائل ساير علوم از عوارض ذاتيه موجود . عموميتش جنس نيست

گرچه ساير علوم جزء فلسفه   )٣٠(.نبوده و ازاينرو اين مسائل از قضاياي فلسفي نيست
ميتواند فوق فلسفه باشد؛ چرا که بحث اند و هيچ علمي ن نيستند، بلكه تحت علم فلسفه

علوم در   بنابرين همه. از مبدأ هستي همه موجودات يعني خداوند متعال در فلسفه است
محتاجند اما فلسفه در اثبات موضوع خود به هيچ علم   اثبات موضوعشان به فلسفه

  .ديگري محتاج نيست، چون موضوع فلسفه احتياج به اثبات نداشته و بديهي است
سينا، مسائل مطرح در مابعدالطبيعه را تحت عنوان فلسفه اولي با  گفتيم که ابن

که  في اقسام العلوم العقليهاما در رساله . ميداند» موجود بما هو موجود«موضوع 
است، به اين نظر متمايل شده  مابعدالطبيعه را همچون رياضيات و طبيعيات دانسته 

واقع چند علم مختلف را با موضوعهاي خاص که مباحث مطرح در مابعدالطبيعه در 
او در اين رساله اقسام . خود  تشکيل ميدهد که ميتوان آنها را علوم مابعدالطبيعه ناميد

قسم اول بررسي و شناخت معاني عام براي : اصلي علم الهي را پنج قسم معرفي ميكند
سي و اصول موجودات مثل مباحث وحدت و کثرت يا قوه و فعل؛ قسم دوم، برر  همه

مبادي علوم جزئي مثل طبيعيات و رياضيات؛ قسم سوم خداشناسي؛ قسم چهارم، 
دوم؛ قسم پنجم، شناخت   اول و جواهر روحاني مرتبه  شناخت جواهر روحاني از مرتبه

  .روابط جواهر جسماني آسماني و زميني و چگونگي فرمانبرداري آنها از جواهر روحاني
شناخت چگونگي نزول وحي و جواهر : نيز عبارتند ازيي از فروع علم الهي  پاره

   )٣١(.روحاني و شناخت معاد
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براساس ديدگاه صدرالمتألهين، حکمت الهي افضل علوم است، زيرا علمي يقييني 
همچنين معلومات علم الهي افضل معلومات است، زيرا در . است و تقليدي در آن نيست

بنظر وي فضيلت و برتري . که او بحث ميشوداين علم از معلوماتي نظير حق تعالي و ملائ
علم يا به برتري موضوعش است يا به محکمي و وثاقت دلايلش يا به برتري غايت آن و 

نظر اختصاصي ملاصدرا دربارة رابطه فلسفه با . هر سة اين موارد در علم الهي وجود دارد
  )٣٢(.ت ميشوداست که وجود موضوعات ساير علوم در اين علم اثبا ساير علوم اين 

  گيري نتيجه. ۴

فلسفي _شناسي منطقي پرسش از چيستي موضوع فلسفه متعلق به حوزه علم. ۱
يي است نه  شناسي بدست ميدهد ضابطه شناختي که اين علم. فلسفة مضاف است يا

علوم در . ازاينرو تابع مقام تحقق علوم نيست بلکه ناظر به مقام تعريف است. توصيفي
حال بايد . د، اما در مقام عمل قضاياي کاذب در آن راه مييابندمقام تعريف صادقن

سينا و ملاصدرا در تحليلهايشان از چيستي موضوع و مسائل فلسفي نظر به  ديد ابن
مقام تعريف دارند يا مقام تحقق؟ براساس نظر آنها در مقام تعريف، مسائل فلسفي 

ما در مقام تحقق در برخي از باشند، ا» موجود بما هو موجود«بايد از عوارض ذاتيه 
ازاينرو شکافي ميان مقام . است مسائل فلسفي بنظر ميرسد که اين نکته رعايت نشده

  .آيد تعريف و مقام تحقق فلسفه بنحو خاص بوجود مي
فلسفه اسلامي چون در محيط اسلامي پرورش يافته سخت از آن متأثر . ۲

ر امور عامه ميخواهد به اين امر ازاينرو فيلسوف اسلامي علاوه بر بحث د. ميباشد
بپردازد که آيا بعضي قضايايي را که او به صحت آنها اعتقاد دارد ميتوان به حکم عقل 
تصديق نمود؟ قضايا و مسائلي نظير بحث از خدا، عالم روح مجرد، تعلق روح و بدن 
به يکديگر، خير و شر، اختيار و حيات اخروي، حشر اجساد، سرآغاز و سرنوشت 

  .ان و ابديت و بقاي روح؛ در حالي که اين مسائل در حوزه عملکرد علم کلام استانس
سينا و صدرالمتألهين از سردمداران فلسفه اسلامي هستند که نظر آنان در  ابوعلي

اما آنچه آنان بعنوان موضوع فلسفه . است مورد موضوع فلسفه در اين تحقيق آمده 
زيرا . جامع و مانع افراد نميباشد» وجودموجود بما هو م«اند؛ يعني  تصور کرده

  .مستلزم خروج مباحثي نظير کيفيت معاد و اعدام و بهشت و دوزخ و نبوت نميباشد



تمايز آن با ساير علومسينا و ملاصدرا در تبيين موضوع فلسفه و  ديدگاه ابن  
اول، شماره دومسال     

1390تابستان       

117

اين تحقيق قصد ندارد که بگويد فلسفه اسلامي بواسطه قيد اسلامي، در سطح علم 
روشهاي گيري از  کلام و به دور از ويژگيهاي فلسفي است، چرا که فلسفه اسلامي در بهره
 )٣٣(.آل را داراست برهاني و نيز مقدمات درست ساخت، ويژگيهاي کامل يک فلسفه ايده

اند و  فرضهايي از دين و اسلام گرفته حکماي اسلامي آگاهانه در مقام گردآوري، پيش
اما بايد . اند اند و استدلال و برهان آورده مثلاً از نبوت، معاد و امامت فيلسوفانه بحث کرده

اين تحقيق در پي آن است که بررسي ! ردن اين مسائل در فلسفه صحيح است؟ديد، آو
سينا در مقام تعريف  نمايد آيا اين مسائل از عوارض ذاتي وجودند؟ آيا همانطور که ابن

موضوع فلسفه نسبت به ساير : نسبت فلسفه با ساير علوم ملاک ارائه ميدهد و ميگويد
بقيه علوم را اجزائي از علم فلسفه دانست؛ چرا  حال نميتوان علوم اعم است ولي درعين

که موضوع ساير علوم، نوعي از انواع تحت مفهوم موجود نيستند، خود نيز به اين ملاک 
  بند بوده و در مقام تحقق علوم ديگر را داخل در فلسفه کرده است يا نه؟يپا

انشگاه دو علم فلسفه و کلام از هم جدا باشد و در د  ضروري است که حوزه. ۳
محض که ببررسي نظر  )٣٤(اين دو، دو رشته متفاوت باشند؛ يکي فلسفه اسلامي

فيلسوفان متقدم و متأخر اسلامي دربارة امور عامه و اثبات موضوعات ساير علوم 
ميپردازد و ديگري کلام اسلامي که به اثبات خدا، نبوت، معاد، امامت و دفع شبهات 

را در  فانه به اثبات اين موارد بپردازيم، ميتوان آن اگر فيلسو. پيرامون آنها ميپردازد
در اينجاست که به کارکرد . کرد  هاي مضاف بررسي علمي جداگانه و يا فلسفه

هاي  ازاينرو هيچ منعي بنظر نميرسد که حوزه. برد هاي مضاف ميتوان پي فلسفه
ات متفاوت گوناگون فلسفي را با شعاعهاي متفاوت تعريف کرده و با قراردادن موضوع

  .يافت هاي اعم و اخص دست و التزام به قاعده عوارض ذاتيه به فلسفه
است به حوزه کار خود جدي بنگرد و  فلسفه اسلامي بعد از ملاصدرا سعي نکرده . ۴

هاي مضاف  زيرا با تأسيس و توسعه فلسفه. با پيشرفت علوم، آن نيز متکامل شود
اسلامي و بيرون بردن فلسفه اسلامي از انزوا و  اسلامي، ميتوان به بسط و باروري حکمت 

صورت ميتوان هم توجه و  در اين . روزآمدسازي آن با چينش و آرايش جديد دست يافت
موشکافي دقيق در مباحث فلسفي و ارائه آراء و ديدگاههاي نوين در مسائل فلسفي تحت 

ن اطراف خود با عنوان فلسفه اسلامي محض داشت و هم به ابعاد مسائل انساني و جها
نگرشي فلسفي و خردمندانه پرداخت و فلسفه را در تماس با مقتضيات و نيازهاي زمانة 
خود درنظرگرفت و به ورزش انديشه و فکر در موضوعات مختلف بمنظور پاسخگويي به 
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چراکه فلسفه نگرش و بينشي خردمندانه و . نيازهاي گوناگون روزگار خويش پرداخت
  .هاي مختلف استهمه جانبه در قلمرو

  :نوشتها پي
 

 .۳۱۳، ص المنطقمظفر، محمدرضا، . ۱

؛ ابراهيمي ديناني، ۳۳-۳۰، ص۱پاورقي و تعليقه علامه طباطبايي، ج، بعةالاسفارالارملاصدرا، : ك.ر. ۲

، تصحيح اساس الاقتباس؛ خواجه طوسي، ۳۹۶، ص۱، ج ي در فلسفه اسلاميفلسف قواعد كليغلامحسين، 
قاعده موضوع كل عالم مايبحث فيه عن عوارضه «؛ فرامرز قراملكي، احد، ۳۹۵-۳۸۰مدرس رضوي، ص

  .۱۴۱- ۱۳۴، صمقالات و بررسيها، »الذاتيه
  .۱۸۱، ص)المنطق( لشفاءا؛ همو، ۱۹۵، ص ۱۳۷۳، ترجمه پژوهش مهدي قوام صفري برهان شفاءسينا،  ابن. ۳
  .۱۹۵، صبرهان شفاء. ۴
  .۲۰۶، صهمان. ۵
۶ .رازي، . (پيچيدگي آن در اين است كه ذاتي در منطق و فلسفه به اشتراك لفظ معاني گوناگون دارد سر

  ).۴۹-۴۷، صلباب الاشاراتفخرالدين،  رازي،  ؛شرح مطالع الانوارالدين،  قطب 
  .۲۴و  ۲۳، صاساس الاقتباس  .۷
  .۳۴، صبرهان شفاء  .۸
  .۱۵، صالمزدوجه ةين و القصيديمنطق المشرقسينا،  ابن. ۹

  .۵۱و  ۵۰، ص۱، تصحيح و تعليق علامه حسن زاده آملي، جبعةالاسفار الار .۱۰

هستند » اصالت ماهيت«اين مزيت را دارد كه با قول كساني كه قائل به » وجود«بجاي » موجود«انتخاب واژه . ۱۱
  .مناسبتر اين است كه موضوع فلسفه چيزي قرار داده شود كه با هر دو قول بسازد هم سازگار است و

  .۱۷-۵، ص)الهيات( الشفاء  .۱۲
زيرا علت يا . صوري  و غايي است لت فاعلي، مادي،از نظر شيخ، مراد از اسباب قصوي، علل چهارگانه، يعني ع. ۱۳

چون اين سير را همچنان ادامه دهيم و . ري ميخواهدقريب و مباشر است يا بعيد و علت بعيد نيز خود علت ديگ
که  خواهيم رسيد؛ يعني به علت فاعلي از قريب به بعيد و از بعيد به ابعد رويم، ناچار در نهايت امر به علل نهايي

حال ..... وراي آن علت فاعلي ديگري نباشد و علت ماديي که فراتر از آن علت مادي ديگري نباشد و همچنين 
  .اند اولي پنداشته  لت دوردست است که برخي آن را موضوع الهيات يا فلسفههمين ع

  .۱۷- ۱۰، ص)الهيات( الشفاء. ۱۴
  .همان فلسفه اولي يا مابعدالطبيعه است» فلسفه«سينا از  منظور ابن .۱۵
در توضيح اين مطلب بايد گفت كه مسائل مربوط به موضوعات ساير علوم، ممكن نيست داخل در آن . ۱۶

موضوعات علوم هم در مسائل همان علم مطرح و . لوم باشد، زيرا مربوط به موضوعات آن علوم ميباشدع
  .اثبات نميشود و بايد علمي ديگر متكفل اثبات آنها شود

  : است ميگويد» موجود بما هو موجود«دربارة اينكه موضوع فلسفه اولي  عيون الحكمهسينا در  ابن. ۱۷
احد و كثير و بانه كلي او جزئي و بانه و بالفعل او بالقوه لكنه لا يمكن ان يوصف بانه الموجود قد يوصف بانه و«

مساوالا اذا صار كما و لا يمكن ان يوصف بانه متحرك او ساكن الا اذا صار جسما، لكن لا يحتاج في ان 
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وصف بوحده او كثره يكون واحدا او كثيرا الي ان يصير رياضيا او طبيعيا بل لانه موجود عام هو صالح لان ي

و ما ذكر معها فاذن الوحده و الكثره من الاعراض الذاتيه و الفلسفه الاولي موضعها الموجود بما هو موجود 
  ).۴۱و  ۴۰، صلحكمةعيون ا(» ....مثل الواحده و الكثره و العليه و غير ذلك 

  .۴۹۴و  ۴۹۳، صالتعليقاتسينا،  ابن  .۱۸
  .۳۹-۳۷، ص۱تعليق علامه حسن زاده آملي، ج ، تصحيح وبعةالارسفار الار  .۱۹

  .۱۴۲و  ۱۴۱، صشرح و تعليقه بر الهيات شفاملاصدرا،   .۲۰
ممکن است از عبارات ملاصدرا اين برداشت شود که طبق نظر وي، فلسفه اولي هم الهيات بالمعني الاعم . ۲۱

صحيحي نيست زيرا ملاصدرا  اما اين برداشت. را دربرميگيرد و هم ديگر مباحث مابعدالطبيعه قديم را
خاطر نشان ميکند که عوارض ذاتي موجود مطلق محمولاتي است که حمل آنها بر موجود مستلزم 

که اگر منظور از فلسفه الهيات بالمعني الاعم باشد بايد  درحالي. رياضي يا طبيعي شدن آنها نيست
  .باشد برداشته در_ بندي قديم از فلسفه  طبق تقسيم_ رياضيات و طبيعيات را هم 

 ملاصدرا نيز براي اثبات بداهت مفهوم وجود و بداهت ثبوت موجود در خارج دلايلي مفصل در. ۲۲
  )۴۳ - ۴۰، ص۱زاده آملي، ج ، تصحيح و تعليق علامه حسنبعةالاسفار الار: ك.ر(آورد  مي بعةالاسفارالار

وضوع أو لأنواعه أو عوارضه و هي مشکوک والمسائل هي القضايا التي محمولاتها عوارض ذاتيه لهذا الم«. ۲۳
  .)۱۹۴، ص۱۳۷۳، برهان شفاء(» فيها فيستبرأ حالها في ذلک العلم

  .۵۳۰، ۵۰۸، ۳۹۶، ص ۱، تحقيق محسن غرويان، ج سينا برهان شفاي ابنمصباح يزدي، محمد تقي، : ك.ر. ۲۴
  .مات آن در تعريف محمول اخذ شوداست که يا خود موضوع يا يکي از مقو مراد از اختصاص به موضوع اين . ۲۵
  .۱۹۴، صشرح و تعليقه بر الهيات شفا. ۲۶
  .۱۵-۱۳، ص)الهيات( الشفاء  .۲۷
فموضوعات ساير العلوم الباقيه کالاعراض الذاتيه لموضوع  هذا «: اينگونه است بعةالاسفارالارعبارت ملاصدرا  در . ۲۸

بر اين سخن ملاصدرا که ). ۴۰و۳۹، ص۱زاده آملي، ج ن، تصحيح و تعليق علامه حسبعةالاسفار الار. (»العلم

است؛ منتقد طي ايرادي بر ملاصدرا قائل  موضوعات ساير علوم مثل اعراض ذاتيه براي وجودند، انتقادي وارد شده
است که در اينجا بايد پرسيد چرا کالاعراض الذاتيه فرمودند؟ اگر موضوعات ساير علوم عرض ذاتيه موجود بما 

. است، نيازي به تشبيه نيست و اگر واقعاً عرض ذاتي نيست، پس نبايد در اين علم مندرج شود هو موجود
با اين بيان تمام موضوعات علوم خواه از . وجود حقيقتاً از اعراض ذاتيه وجودند  بعقيده ملاصدرا تقسيمات ثانويه

الاسفار يزدي، محمد تقي، شرح  باحمص. (آيند مفاهيم ماهوي باشند يا وجودي، از اعراض ذاتي وجود بحساب مي
  )۱۰۱، ص۱، جزء۱، تحقيق محمد تقي سبحاني، جبعةالار

از اينجا روشن ميشود كه بحث از اقسام موجود نيز به شرط اينكه عروض آن اقسام بر موجود مستلزم طبيعي يا 
اشند، اقسام اوليه به اقسامي كه واجد شرايط فوق ب. تعليمي شدن آن نباشد بحث از عوارض ذاتي موجود است

از اينرو تقسيمات اوليه موجود كه فلسفه اولي از . موجود و به تقسيمبنديهاي آن، تقسيمات اوليه موجود گويند
آن بحث ميكند لازم نيست تقسيمي فراگير و دائر بين سلب و ايجاب باشد؛ مثل تقسيم موجود به واجب و 

معيار اصلي اين است كه تقسيم طبق . نيز در بر ميگيرد ممكن، بلكه مانند تقسيم موجود به جوهر و عرض را
تعريف مذكور اولي باشد؛ چه تمامي افراد موجود در بر گيرد يا خير بنابرين اگر تقسيمي اولي نباشد، هرچند 

  .در علوم جزئي و پايينتر مورد بحث قرار ميگيرد) مثل تقسيم موجود به سياه و غير سياه(فراگير باشد 
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اند، اما باز هم نميتوان مسائلي همچون  در مفهوم عرض ذاتي دادههايي  سعهدو فيلسوف تو هرچند که. ۲۹

  .مسائل کلامي را داخل در فلسفه دانست
  .سينا نبايد شاهد آوردن مسائل کلامي در فلسفه او باشيم با توجه به اين گفته ابن. ۳۰
  .۱۳۸۰، مه صدراخردنا، »موضوع مابعدالطبيعه«رضايي ره، محمد جواد، : ک.ر. ۳۱
سينا منسجمتر از ملاصدرا به طرح  سينا و ملاصدرا در تمايز علوم بايد گفت که ابن در مقايسه ديدگاه ابن. ۳۲

  .اين موضوع پرداخته و ملاکهاي خود را از تمايز علوم از يکديگر داده است
ت ميكند و هم در ماده خود يي است که هم در صورت از شيوه برهاني تبعي آل فلسفه چرا که فلسفه ايده. ۳۳

  .از مقدمات درست ساخت استفاده مينمايد
  .ميگرددط و شرايط فکري فيلسوف مسلمان برقيد اسلامي در اينجا به محي. ۳۴

  

  :منابع

، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و قواعد کلي فلسفي در فلسفه اسلاميابراهيمي ديناني، غلامحسين، . ۱
  .۱۳۸۰، ۳، چ ۱مطالعات فرهنگي، ج 

  .۱۳۶۱، تصحيح مدرس رضوي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اساس الاقتباسطوسي،  خواجه. ۲
  .تا ، قم، انتشارات نجفي، بيشرح مطالع الانوارالدين،  رازي، قطب.  ۳
  .۱۳۳۹، ۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چلباب الاشاراترازي، فخرالدين، . ۴
، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، خردنامه صدرا، »موضوع مابعد الطبيعه«رضايي ره، محمد جواد، . ۵

  .۱۳۸۰تابستان 
  .م ۱۹۵۶/ق ۱۳۷۵، قاهره ، مطبعه الامريه، فابرهان شسينا،  ابن. ۶
  .۱۳۷۹قم،   ، قم، مرکز انتشارات اسلامي حوزه علميهالتعليقات، ــــــــ . ۷
  .۱۳۶۲، ۱، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چ )الهيات(، الشفاء، ــــــــ .  ۸
  .ق ۱۴۰۵مي المرعشي، تقديم حسين پاشا، قم، مکتبه آيت االله العظ ،)المنطق( الشفاء، ــــــــ . ۹

  .م۱۹۱۰، قاهره، و القصيده المزدوجه مشرقيينمنطق ال، ــــــــ . ۱۰
  . ۱۳۷۳، ترجمه و پژوهش مهدي قوام صفري، تهران، انتشارات فکر روز، برهان شفا، ــــــــ . ۱۱
  .تا ي، پاورقي و تعليقه علامه طباطبايي، قم، انتشارات مصطفوي، ببعةالاسفار الارملاصدرا، . ۱۲
، تصحيح و تعليق آيت االله حسن حسن زاده آملي، تهران، بعةفي الاسفار الار ليةالمتعا لحکمةا، ــــــــ . ۱۳

  .۱۳۷۴، ۲انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ
 ، مقدمه و تصحيح و تعليق سيد جلال الدين آشتياني، قم،کيةفي المناهج السلو بيةالشواهد الربو، ــــــــ . ۱۴

  .۱۳۸۶، ۴، چ)مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات حوزه علميه قم(مؤسسه بوستان کتاب 
  .۱۳۸۲، ۱، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، چشرح و تعليقه بر الهيات شفا، ــــــــ . ۱۵
، مقالات و بررسيها مجله، »عوارضه الذاتيه عن  فيه   يبحث  ما  علم  کل  موضوع  قاعده«فرامرز قراملکي، احد، . ۱۶

  .۱۳۷۱دانشگاه تهران، 
، تحقيق و نگارش محسن غرويان، قم، انتشارات مؤسسه سينا برهان شفاي ابنمصباح يزدي، محمدتقي، . ۱۷

  .۱۳۸۶، پاييز ۱، چ۱آموزشي امام خميني، ج 
ه آموزشي و ، تحقيق و نگارش محمد تقي سبحاني، قم، انتشارات مؤسسبعةشرح الاسفار الار، ــــــــ . ۱۸

  .۱۳۸۰، زمستان ۱، چ۱پژوهشي امام خميني، ج
  .م ۱۹۸۰/ ق ۱۴۰۰، ۱ان بيروت، دارالتعارف، چ، لبنالمنطق مظفر، محمدرضا،. ۱۹




